
ماهنامه‌ی شاهد کودک
شماره29  خرداد 1387

بها 300 تومان

امروز خرّمشهر آزاد است
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* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است 
* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود

* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

تصویر روی جلد: نسيم بهاري

ناشر: انتشارات شاهد
تهران- خیابان ایت‌الله طالقانی
خیابان ملک‌الشعرای بهار شمالی
شماره3 -تلفن: 88842247

توزیع: موسسه فرهنگی هنری شاهد:88829523

چاپ: چاپخانه بلاغ
خیابان شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- کوچه بهشت آسا

گرافیک و صفحه آرایی: مهسا بزرگ امید

مدیر داخلی: گلدیس حکمی

مدیرهنری: علیرضا ذاکری

ناظر فنی چاپ: محمدرضا قادری
حروفچين: ويدا امُيدي

امور فنی: آتلیه شاهد
تلفن تحریریه: 88308086
تلفن امور مشترکین: 88823584
دورنگار امور مشترکین: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الکترونیکی
صندوق پستی: 15715-191

مدیر مسئوول: دکتر حسین دهقان

* * *

* * *

* * *

سردبیر: دکتر عباس خامه‌یار

دبیر تحریریه: دکتر سپیده خلیلی



من مهربان هستم
گل را نمي‌چينم

چون در كنار گل 
پروانه مي‌بينم

☼ ☼ ☼
من مهربان هستم 
چون دانه مي‌پاشم

گنجش‌كها سيرند 
هر جا كه من باشم

☼ ☼ ☼ 
من مهربان هستم 
با دوست با خواهر 
صد بوسه مي‌گيرم 

هر روز از مادر 
 ☼ ☼ ☼

مهرباني  شعر

فريبرز لرستاني »آشنا« 
تصويرگر: حسن عامهك‌ن من مهربان هستم 

با هر كه غمگين است
با مهرباني‌ها 

دنيا چه شيرين است

3



نبود؛ زير گنبد كبود؛ كي  بود، كيي  كيي 
باغچه بود. توي باغچه عروسي بود. عروسي 
كي؟ بله عروسي سوسكي خانم، دختر عمو 

سوسك و خاله سوسكه. 
و  گل  از  پر  باغچه  بود.  بهار  فصل  فصل، 
ريحان بود. عمو سوسك و خاله سوسكه از 
چند روز قبل لانه را آب و جارو كردند و 
حياط لانه را با برگ گل فرش كردند. بيرون 
لانه را هم چراغاني كردند و راه افتادند دور تا 
دور باغچه را گشتند و همه را براي عروسي 

دعوت كردند. 
شد.  عروسي  روز  صبح 

بودند  رفت‌وآمد  در  باغچه  اهالي 
جشن  براي  را  خودشان  تا 

عروسي آماده كنند. غروب 
سنجاقك  خاله  شد،  كه 

توري‌اش  آستين  لباس 
را پوشيد و چادر برگ 

گلش را به سر كرد 
و به طرف عروسي 

راه افتاد. به لانه‌ي خاله هزارپا كه رسيد صداي 
گريه‌اي شنيد. كنار خاله نشست و گفت: »خاله 
خاله جان! يار مهربان! چرا گريه ميك‌ني؟« خاله 
نگاهي به پاهايش انداخت و گفت: »مي‌خواهم 
به عروسي بروم امّا كفش ندارم.« خاله سنجاقك 
فكري كرد و گفت: »اين كه غصّه ندارد« و پر 
زد و تق‌تق‌تق به در زد، به لانه‌ي خاله ملخك و 
ننه كفشدوزك و خانم شاپرك سر زد و از هر 
كدام چند جفت كفش گرفت و به لانه‌ي خاله 
هزارپا برد و كفش‌ها را به او داد. بعد هم لباس 
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معصومه ذباح
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان توري‌اش را صاف كرد و رفت تا 

به عروسي برسد. هوا تاركي شده بود كه خاله 
هزارپا كفش‌هايش را پوشيد و خوش‌حال و خندان دويد و 

دويد تا به عروسي رسيد. توي عروسي غلغله بود. چاي و شيريني 
و شربت بود كه به مهمان‌‌ها مي‌دادند. ديگ‌هاي پلو و خورشت روي اجاق 

بود. خاله هزارپا وقتي وارد عروسي شد، رفت پيش عروس خانم. سوسكي خانم 
تا چشمش به كفش‌هاي رنگ‌وارنگ هزارپا افتاد خنديد. آخر خاله هزارپا همه جور 

كفشي به پا داشت. كفش پاشنه بلند، پاشنه كوتاه، تابستاني، زمستاني، بنددار و بدون بند 
و رنگ وارنگ از صداي خنده‌ي سوسكي خانم همه‌ي مهمان‌ها چشمشان به كفش‌هاي‌ خاله 

هزارپا افتاد و همه خنديدند. حالا نخند و كي بخند. 
آن شب تا آخر عروسي خنده بود و خوش‌حالي. عروسي سوسكي خانم شادترين‌ عروسي بود 

كه تا به حال باغچه به خودش ديده بود. 



علمي

بيني‌ات را محكم بگير. مي‌تواني بو بكشي؟
ما بوها را به وسيله‌ي پوست خاصي كه توي 
بيني‌ ما هست، احساس ميك‌نيم. وقتي نفس 
وارد  خود  بيني  داخل  به  را  بوها  ميك‌شيم، 
ميك‌نيم. وقتي بوها از اين پوست خاص عبور 
ميك‌نند، به مغز پيام‌هايي فرستاده مي‌شود. 
اگر مي‌خواهي بويي را بيش‌تر احساس كني، 

بايد آن را از نزدكي بو بكشي. 
به  طولاني  مدّتي  براي  بد  و  خوب  بوهاي 
را  زباله‌ها  كه  كساني  مي‌مانند.  ما  ياد 
جمع‌آوري ميك‌نند به بوي آن‌ها 

عادت ميك‌نند. 

بوهاي خوب و بد
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هر چه به بو نزد‌كيتر شوي، آن را بهتر احساس ميك‌ني. حالا 
اگر از آن دور شوي چه مي‌شود؟

چند بوي خوب را نام ببر! 
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وقتي ديگران را مي‌بينيد، سلام كنيد. 

وقتي از بيرون به خانه بر مي‌گرديد، لباس‌هاي 
خود را به چوب رخت آويزان كنيد. 

وقتي كتابي را به امانت مي‌گيريد، آن را 
سالم به صاحبش برگردانيد. 

با بر هم نزدن صف، حق ديگران را رعايت كنيد. 

8



امسال باران كم باريده است. زمين‌ها بي‌علف مانده‌اند و حيوان‌هايي كه علف مي‌خورند مانند، گاوها 
و گوسفندها بدون غذا! حالا ما بايد چه كار كنيم؟ مي‌توانيم آب بازي كنيم؟ يا هر قدر دلمان خواست 

آب را باز بگذاريم؟ راه درست مصرف كردن آب را به اين پسر بگو.
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كي روز قرقاول از بلدرچين پرسيد: »مي‌خواهي برويم ماهي گيري؟«
بلدرچين جواب داد: »بله! آن‌ها راه افتادند و رفتند تا به با قرقره رسيدند. با 

قرقره‌ پرسيد: »كجا مي‌رويد؟«
قرقاول جواب داد: »مي‌روم ماهي‌گيري،«

با قرقره‌ گفت: »من هم با شما مي‌آيم.«
آن وقت سه تايي راه افتادند. بلدرچين گفت:‌ »بايد تا شب نشده تندتر برويم.« 
كمي بعد، هوا تاركي شد. با قرقره و قرقاول و بلدرچين خوابيدند، ناگهان 
كي پلنگ از راه رسيد چشم‌هاي پلنگ‌ در شب مي‌درخشيد.  او قايم شد تا 
صبح به آن‌ها حمله كند! صبح كه شد، پلنگ حمله كرد. ولي آن‌ها از خواب 
پريدند و فرار كردند. ناگهان كركس‌ آن‌ها را ديد؛ آمد و با چنگال‌هايش به 
صورت پلنگ زد پلنگ فرار كرد. كركس مي‌خواست آن‌ها را بخورد، ولي 
نخورد. چون يادش افتاد كه لاشه‌خواراست، يعني گوشت حيوان‌هاي مرده را 

شوخي قرقاول با بلدرچين
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مي‌خورد. براي همين پرواز كرد و رفت.
قصّه‌اي كه خوانديد ادامه دارد و آن را محمد اكبري كه 6 ساله است گفته 
و پدرش آن را نوشته است، محمد حيوانات را دوست دارد و مي‌خواهد با 
زندگي آن‌ها آشنا شود. قصّه‌هايش درباره‌ي حيوانات است و خودش براي 
آن‌ها نقاشي ميك‌شد. او 17 سوره قرآن كريم را همراه با معني كلمه‌ها و 

آيه‌هاي آن‌ها از حفظ است.
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نويد، بيا با هم بازي 
كنيم!

تو برو اول كاغذهايي كه 
ريختم را جمع كن! قول 
مي‌دهم با تو بازي كنم.

چه كار ميك‌ني؟ 
اتاق را به هم 

ريختي!

دنبال كاميون قرمزم 
مي‌گردم. 

كاغذها را جمع 
كردم، حالا بيا برويم 

بازي!

تو اول 
اسبا‌ب‌بازي‌ها را 

بريز توي سبد، بعد 
قول مي‌دهم بيايم 

بازي!

اسباب‌بازي‌ها را هم جمع 
كردم، حالا...

من الآن دارم 
خاك مي‌برم سر 
ساختمان. باشد 

براي بعد!

داستان‌هاي نويد و ندا

قول مي‌دهيم كه
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بابا برايم توپ 
خريدي؟

نه، يادم رفت!

قول داده 
بودي...

قول داده 
بودي...

بس كنيد ديگر! از 
حالا همه به هم قول 

مي‌دهيم كه بي‌خودي 
قول ندهيم.

تصويرگر: لاله ضيايي
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در خانه‌ي ما
در خانه‌ي ما، مامان و بابا به هم كمك ميك‌نند و من به هر دوي آن‌ها. آن‌ها مواظب هم هستند كه خسته 

نشوند و من مواظب آ‌ن‌ها. در خانه‌ي شما چند نفر زندگي ميك‌نند؟ تو در خانه چه كار ميك‌‌ني؟
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فعل زدن 
معلمّ گفت: علي تو فعل »زدن« را صرف كن. 

علي گفت: زدم، زدي دعوايمان شد.

نگاه
اوّلي: اگر توجّه كني، مي‌بيني نگاهم با تو حرف مي‌زند. 
دوّمي:‌ اين قدر پلك نزن، صدايت قطع و وصل مي‌شود. 

چيستان
سخت است، سنگ نيست؛ چارپاست، گاو نيست؛ تخمگذار 

است، مرغ نيست. 

تصويرگر: بهاره زارع

جواب: لاك‌پشت
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محمد كاظم مزيناني
تصويرگر: علي نامور

پنهان شده خرمشهر 
توي بغلِ، »ارَوند« 

در خواب فرو رفته 
چون مادر و كي فرزند

 *
كشتي و پل و بندر 

راه‌آهن و نخلستان 
خاموش، همه غمگين
در كي شبِ تابستان 

 *

مهتاب در آن بالا
بي‌حوصله و بي‌ميل 

خوابيده قطاري سبز 
وارونه، كنار ريل 

 *
كي تابلو افتاده 

خوني شده نامِ شهر 
گويي كه فرورفته 

در خواب تمام شهر 

از كتاب: بوي هلو و باروت 
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و  هلو  بوي  جلدي  سه  نام سه كتاب جديدي باروت، كتاب و آب ممنوع و ساعت مجموعه‌ي  »قنبر اين شاعر بزرگ، كتاب و آب ممنوع محمد كاظم مزيناني سروده‌اند. است كه شعرهاي زيباي آن را آقاي هفت و ربع،  ساله  يازده  آزاده‌ي  براي  »بهنام علي بهارستاني« و بوي هلو و باروت را  سيزده‌ساله  شهيد  براي  محمدي« سروده است تا ياد آن‌ها را را 
زنده نگه دارد. 

اين كتاب‌ها را نشر شاهد به 

چاپ رسانده است و قيمت 

هر كدام 600 تومان است.

تلفن مركز پخش: تهران:

 66491851 ـ 021

قم: 7830340ـ 0251
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جدول

1  با چكش به آن مي‌زنند تا فرو برود. 
2  به بچه‌ي گوسفند مي‌گويند. 

3  دشمن اين حيوان كوچك، گربه است. 
4  وقتي گريه ميك‌نيم از چشم‌هايمان بيرون مي‌‌آيد. 

5  با اين وسيله، چوب را مي‌برند. 
6  صبح‌ها همراه عسل يا مربا مي‌خورند. 

7  از آن باران يا برف مي‌بارد. 
8  با زبان... غذاها را تشخيص مي‌دهيم. 

9  كسي كه تمام انسان‌ها و زمين و آسمان را آفريده است.
10  هم اسم دختر خانم‌هاست هم در درياها كه داخلش مرواريد وجود دارد. 

11  غذايي كه شب مي‌خوريم. 
12ـ كيي از دو فرشته‌اي كه از كودك نگه‌داري ميك‌ند تا بزرگ شود و به او بابا هم مي‌گويند. 

تذكر: بعد از پاسخ دادن به سؤالات عمودي، ستون رنگي را 
بخوانيد تا به پيام جدول برسيد. 
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طراح جدول: ابراهیم زارعی 
تصویرگر: نسیم بهاری

● از برنده های عزیز خواهش می کنیم برای 
دریافت جایزه ی خود با ما تماس بگیرند.

برندگان جدول شماره ی26:
ريحانه جاويد
شاهين بهمني

فاطمه محمدي
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الهام خدابنده-كلاس سوم

آوين رسولي

صبا قادري- 6ساله از تهران

آتوسا اباذريان- 4ساله از بابلالينا حكم‌آبادي- 6ساله از تبريز

سيده مريم دادوند- 7ساله از دهلران

شيدا خوانساري-چهارساله از تهران

زينب حيدري- 7ساله از تهران
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برديا پيرهادي- 6ساله از تهران

مبينا نيساري- 5ساله از آملرادمهر فرهنگ- 5ساله از تهران

ملكيا كرابي- 4ساله از تهران

پريا مل‌كلو- 4ساله از تهران

فاطمه عربلو- 4ساله از تهران

فائزه هاشمي- 6ساله از تهران سيد حسام طاهري-8ساله از زنجان

سوگند جلولي - 7ساله از تهران

نويد نادري-5ساله از تهران
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولد: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

بچّه‌هاي مجلهبچّه‌هاي مجله
الهام نامي راد
فاطمه گوران
رويا رزم جو

محمد صادق مجيدي
سارا نكونظر

فيروز احمد پور
فاطمه دشتبان

هانيه ميري

محمد معين مظفري
يكميا حري فراهاني

مهسا مرادي
انسيه مير معيني

نگين يزداني
شهاب الدين مطلبي 

علي محجوبي
مهدي عوض پور

يگانه محققي
توحيد محققي

گلنوش گرجي
علي اصغر ابراهيم جباري

امير حسين جلالي تبار
عرفان ربيعي

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک ششماهه 1800 تومان و یکساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي میدان هفتم تیر به نام 
انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجله‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد
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اين صفحه را جدا كن و روي كي تكه مقوا بچسبان. بعد مقداري خرده‌ سرامكي رنگي را مانند 
شكل روي آن بچسبان. اگر سرامكي نداشتي مي‌تواني مقداري سنگ ريزه برداري و آن‌‌ها را 

رنگ كني و بعد بچسباني.

اردك سنگي 
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غرفه‌ي نشر شاهد
در بيست و كيمين 
نمايشگاه بين‌المللي 

كتاب تهران
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عكس: حميدرضا همتي
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آفرين به نشر شاهد 

كه خوب‌ترين ناشر توي 

نمايشگاه بين‌المللي كتاب 

امسال شده است.

عكس: حميدرضا همتي


